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Abstract

Customs are one of the specific cultural and social issues of any society which have always 
played an important role in popular culture. The rituals of some communities are so ex-
tensive and comprehensive, and are held in various ceremonies and on different occasions. 
The rituals show the culture and beliefs of the people of each nation. Since some of the 
Sur rituals in the villages of Arkan and Kastan in North Khorasan Province are unique, 
carry symbols, and ultimately bring empathy and cooperation to the people of these two 
regions, this descriptive-analytical research tried to study these rituals with the aim of get-
ting acquainted with the popular culture of these two regions, and the way they have held 
some Sur rituals in the past and preserved their customs. Field research was used to collect 
materials, making an effort to preserve and record the ancient rituals and traditions of the 
Turkish-speaking people of the region. The results of this study show that, from the past to 
the present with the modernization and progress of life in various fields, Sur rituals have 
undergone changes and even in some cases have been forgotten among the people of Arkan 
and Kastan. However, some ceremonies are still held enthusiastically among the people of 
these two regions, and their citizens strive to preserve and perpetuate these rituals.
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چکیده

ــواره  ــا هم ــرای آن  ه ــه اج ــت ک ــه اس ــی جامع ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــی از مس ــوم یک  آداب ورس
نقــش بســزایی بــر فرهنــگ عامــه داشــته اســت. آیین  هــای برخــی از اقــوام بســیار گســترده و جامــع 
اســت، به گونــه ای کــه بــرای مناســبات گوناگــون، مراســمات مختلفــی را برگــزار می  کننــد. بررســی 
ــای  ــی از آیین  ه ــه برخ ــد. ازآنجا ک ــان می  ده ــوم را نش ــر ق ــراد ه ــای اف ــگ و باوره ــا، فرهن آیین  ه
ســور در روســتای ارکان و کاســتان در اســتان خراســان شــمالی بــه نوبــۀ خــود منحصربه فــرد هســتند 
و در درون خــود نمادهایــی را منتقــل می  کننــد و درنهایــت، همدلــی و همــکاری را بــرای اهالــی ایــن 
دو دیــار بــه ارمغــان می  آورنــد. در ایــن پژوهــش کوشــش شــد تــا بــه شــیوۀ توصیفــی- تحلیلــی و 
بــا هــدف آشــنایی بــا فرهنــگ  عامــۀ اهالــی ایــن دو خطّــه در نحــوۀ برگــزاری برخــی از آیین  هــای 
ــه  ــن آیین  هــا پرداخت ــه بررســی ای ــه آن  هــا ب ــوط ب ســور در گذشــته و پاسداشــت آداب ورســوم مرب
شــود. بــرای جمــع  آوری مطالــب از تحقیقــات میدانــی اســتفاده شــد تــا تــاش اندکــی بــرای حفــظ 
ــرد.  ــام گی ــق انج ــن مناط ــان ای ــرک زب ــان ت ــۀ مردم ــنتّ  های دیرین ــا و س ــردن آیین  ه ــوب ک و مکت
نتیجــه ایــن بررســی نشــان می  دهــد کــه آیین  هــای ســور در میــان مــردم ارکان و کاســتان از گذشــته 
تاکنــون در گــذر زمــان و بــا مدرنیتــه شــدن و پیشــرفت زندگــی در عرصه  هــای مختلــف، دســتخوش 
ــن وجــود، برخــی از مراســم  ها  ــا ای ــی در مــواردی دچــار فراموشــی شــده اســت؛ ب ــرات و حتّ تغیی
هنــوز هــم در بیــن مردمــان ایــن دو دیــار، پرشــور برگــزار می  شــود و آن  هــا در حفــظ و پابرجایــی 

ــند. ــا می  کوش ــن آیین  ه ای
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ــین  ــتای ترك  نش ــردم دو روس ــگ م ــۀ فرهن ــور در آیین ــای س آیین    ه
ــمالی ــان ش ــتان( خراس )ارکان و کاس
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1. مقدمه 

ــث  ــات باع ــن ادبی ــفاهی اســت و ای ــات ش ــوم، ریشــه ادبی ــر ق ــومات ه ــنتّ  ها و رس ــادات، س اعتق
ــاد و  ــام ابع ــا در تم ــایی فرهنگ  ه ــن رو »شناس ــود؛ ازای ــا می  ش ــان آن  ه ــگ و زب ــدگاری فرهن مان
ــیوه  های  ــی ش ــری از دگرگون ــتی، جلوگی ــدّد زیس ــکال متع ــی در اش ــات قوم ــای آن، تنوّع جنبه  ه
ــار  ــه ارزش  هــا، حفــظ، آگاهــی و تعمّــق ویژگی  هــای قومــی پیشــینیان و در کن ــا توجّــه ب زندگــی ب
ــی  ــد« )رجب ــود می  یاب ــا نم ــم و آیین  ه ــش در مراس ــش از پی ــا، بی ــزون ارزش  ه ــای اف آن زیبایی  ه
ــه  ــد ک ــاب می  آین ــه حس ــی ب ــی و اجتماع ــی فرهنگ ــا پدیده  های ــکاران، 1378: 124(. آیین  ه و هم
ــزی  ــاس، رم ــد و در اس ــا نمادین  ان ــب آن  ه ــتند و اغل ــت هس ــروز دارای اهمی ــه ام ــا ب ــته ت از گذش
ــه  های  ــوه  ای از اندیش ــۀ جل ــه مثاب ــی ب ــل آیین ــر عم ــی ه ــوند؛ به طورکل ــوب می  ش ــری محس و هن
بنیادیــن انســان اســت کــه در قالــب »رمــز«، آشــکارکنندۀ جوهره  هــای پنهــان آن اســت و ازآنجا کــه 
آیین  هــا بهتریــن انگیــزه بــرای برپایــی اجتماعــات انســانی هســتند، مشــارکت مردمــی را بــه همــراه 
دارنــد )رفیع  فــر و کماللــو، 1393: 28(. روســتای ارکان در فاصلــۀ 15 کیلومتــری شهرســتان بجنــورد 
قــرار دارد و جمعیـّـت آن ســه هــزار نفــر اســت. موقعیــت جغرافیایــی ایــن روســتا بــا داشــتن باغ  هــا 
ــاکنان  ــی س ــته از همدل ــم نتوانس ــاز ه ــکونت، ب ــۀ س ــدن منطق ــش ش ــون و دو بخ ــزارع گوناگ و م
بکاهــد؛ ازایــن رو مــردم ایــن روســتا به  خوبــی یکدیگــر را می  شناســند و در شــادی و غــم همدیگــر 
شــریک هســتند. روســتای کاســتان نیــز از توابــع شهرســتان مانــه و ســملقان اســت و در50 کیلومتــری 
ــۀ هــدف گردشــگری در خراســان  ــا جمعیــت هــزار نفــری، یکــی از مناطــق نمون آن قــرار دارد و ب
ــع،  ــای مرتف ــی، کوه  ه ــای طبیع ــارها و غاره ــوه، آبش ــای انب ــتان دارای جنگل  ه ــت. کاس ــمالی اس ش
ــه یکــی  ــا ب ــر باعــث شــده اســت ت ــن ام ــن تاریخــی اســت و همی رودخانه  هــای خروشــان و اماک
ــه  از روســتاهای دیدنــی و منحصربه فــرد خراســان شــمالی تبدیــل شــود. مردمــان ایــن دو روســتا ب
ــی  ــته برخ ــد. در گذش ــی دارن ــای خاص ــوم و آیین  ه ــد و آداب ورس ــخن می  گوین ــی س ــش ترک گوی
ــه  ــه ای ک ــوده اســت به گون ــع ب ــترده و جام ــیار گس ــه بس ــن دو خطّ ــان ای ــان مردم ــا در می از آیین  ه
ــادات و  ــا از اعتق ــب آن  ه ــه اغل ــد ک ــزار می  کردن ــی برگ ــا آداب گوناگون ــف را ب ــبت  های مختل مناس

تفکرات  شــان سرچشــمه می  گرفــت.

ــا  ــی، ب ــاری اجتماع ــتگی و همی ــش همبس ــد، بین ــوم و عقای ــی، آداب ورس ــار اجتماع ــۀ رفت    مطالع
نام هــای مختلــف امّــا بــا ضوابــط مشــخص در تمــام نقــاط ایــران، هویــت فرهنگــی و اجتماعــی اقــوام 
ــا آنجــا کــه انجــام دادن آداب ورســوم  ــه ای خــاص در طــول زمــان در پــی داشــته اســت ت را به گون
هــر جامعــه به صــورت عــادت درآمــده اســت )رجبــی و همــکاران، 1378: 124(. خراســان شــمالی 
رنگین کمــان اقــوام و زبان  هــا1، دارای فرهنــگ غنــی و تمدّنــی کهــن اســت. فرهنــگ و تمدّنــی کــه از 
آداب ورســوم و آیین  هــای بومــی مختلفــی تشــکیل شــده اســت. در ایــن مقالــه برخــی از آیین  هــای 
ســور کــه در گذشــته در دو روســتای ترک  نشــین ارکان و کاســتان، از توابــع اســتان خراســان شــمالی، 
برگــزار می  شــد، مــورد بررســی قــرار می  گیــرد تــا بتوانــد فرهنــگ  عامــۀ غنــی ایــن دو خطّــه از مــردم 
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ــای  ــای نهفته  ه ــوم و آیین  ه ــر آداب ورس ــا ذک ــد و ب ــل درک نمای ــگان قاب ــرای هم ــرزمین  مان را ب س
موجــود در ســینه و ذهــن ســاکنان آن  هــا ضمــن احیــای ســنتّ  های دیرینــۀ ایــن مردمــان ترک زبــان، 
در نگهــداری آن  هــا نیــز تــاش مختصــری انجــام شــود. داده  هــای ایــن تحقیــق از طریــق مصاحبــه 
ــرار  ــی مســنّ دو روســتای مذکــور کــه در رده  هــای ســنیّ مختلــف ق ــا اهال ــات حضــوری ب و ماق
دارنــد، گــردآوری و بــر اســاس گفته  هــا و شــنیده  های آن  هــا از شــیوۀ برگــزاری مراســم   ســور ماننــد: 
ــؤال  ــن س ــخ ای ــن پاس ــده اســت و در جســتجوی یافت ــت ش ــوروز و... ثب ــوران، ن ــی، ختنه  س عروس
اســت کــه بررســی آیین  هــای ســور رایــج در بیــن مردمــان روســتاهای ارکان و کاســتان، چــه نمادهــا، 

ــان ایــن مناطــق نشــان می  دهــد؟  فرهنــگ و باورهــای عامــه را در بیــن مردمــان ترک زب

2. پیشینۀ پژوهش 
ــن  ــی در ای ــون پژوهش  های ــی، تاکن ــف ایران ــوام مختل ــان اق ــا در می ــت آیین  ه ــه اهمی ــه ب ــا توجّ ب
ــود  ــه موج ــه و پایان  نام ــاب، مقال ــورت کت ــا به ص ــل آن  ه ــه حاص ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــه ص زمین
ــار  ــن آث ــه ای ــوان ب ــی می  ت ــای ایران ــگ و آیین  ه ــاره فرهن ــا درب ــن پژوهش  ه ــت. از مهم  تری اس
اشــاره کــرد: معتقــدات و آداب ایرانــی اثــر هانــری ماســه )1357(، عقایــد و رســوم مــردم خراســان 
ــین علی  ــران از حس ــۀ ای ــگ عام ــش فرهن ــی و پژوه ــکورزاده )1363(، بررس ــم ش ــگارش ابراهی ن
بیهقــی )1365(، فرهنــگ مــردم ایــران نوشــتۀ ســیدّ علــی میرنیــا )1369(، جســتاری چنــد در فرهنــگ 
ایــران نــگارش مهــرداد بهــار )1374( و فرهنــگ عامیانــۀ مــردم ایــران اثــر صــادق هدایــت )1379(. 
اقــوام مختلفــی در ایــران وجــود دارد و هــر کــدام از ایــن اقــوام بــه لحــاظ فرهنگــی و اجتماعــی نیــز 
ــه  ــوط ب ــه بررســی آیین  هــای مرب ــد. در پژوهــش حاضــر ب ــه خــود را دارن آیین هــای مخصــوص ب
ــمالی  ــان ش ــع خراس ــتان« از تواب ــتای »ارکان« و »کاس ــوروز در دو روس ــوران و ن ــی، ختنه س عروس
ــتقلی  ــش مس ــن پژوه ــتند و پیش ازای ــرد هس ــود منحصربه ف ــۀ خ ــه نوب ــا ب ــن آیین  ه ــم. ای می  پردازی

دربــارۀ آن هــا نــگارش نیافتــه اســت. 

3. بحث و بررسی
»فرهنــگ کــه آشــکارترین جنبه  هــای رفتــار انســانی را در برمی گیــرد، بــرای همــۀ اهــل فضــل و دانش 
ــکی،  ــیاری دارد« )مالینوفس ــت بس ــناس اهمی ــورّخ و زبان  ش ــناس، م ــناس، جامعه  ش ــم از روان  ش اع
ــی از فرهنــگ هســتند،  1384: 23(. ســنتّ های اجتماعــی، آداب ورســوم و باورهــای مــردم کــه جزئ
ــه،  ــن روحی ــرای درک ای ــت و ب ــانیاّت آن هاس ــات و نفس ــر روحی ــده و نمایان گ ــاً بازگوکنن عموم
ــا و  ــن رفتاره ــه ای ــور« را شــناخت. البتّ ــه دیگــر ســخن،  »فولکل ــا ب ــه ی ــگ  عام ــد فرهن به ناچــار بای
ــای  ــار دگرگونی ه ــان دچ ــت زم ــا گذش ــا ب ــد، امّ ــو بوده ان ــش، ن ــی خوی ــا در دوران پیدای کرداره
ــخ  ــنتّ در تاری ــک  س ــد و به صــورت ی ــه خــود گرفته   ان ــی ب ــگ کهنگ ــرور رن ــده ، به م ــی ش اجتماع
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بایگانــی شــده اند. رفتارهــای مذکــور در بیشــتر مــوارد جــزء میــراث فرهنگــی مــردم و مانــدگار، پویــا 
ــزا و  ــه س ــر ب ــواره تأثی ــادی هم ــم   ش ــرای مراس ــش، 1384: 1(. اج ــد )خیراندی ــش بوده ان و الهام بخ
غیرقابــل انــکاری بــر فرهنگ عامــه داشــته   اســت( الهامــی و میرشــکار، 1389: 2(. بخــش زیــادی از 
رفتارهــای اجتماعــی ماننــد آداب ســفره، آداب نشست وبرخاســت و تعارفــات، آیین  هــای گوناگــون 
ّــد، ازدواج، مــرگ و... همــه در قلمــرو فرهنــگ  عامــه وارد می  شــوند و تصــوّر اینکــه  از مراســم تول

فــردی در جامعــه بتوانــد بــدون تکیــه بــر فرهنــگ عامــه زندگــی کنــد، محــال می  نمایــد. 

ــونده ای  ــه وحــدت موســمی و تکرارش ــه را ب ــزاء و عناصــر جامع ــه اج ــته  ای اســت ک ــن رش    آیی
ــه،  ــه تجرب ــن ب ــب آیی ــی در قال ــادی و عرف ــای اعتق ــرار بنیاده ــا تک ــه ب ــد و جامع ــل می  کن متصّ
وحــدت و تضمیــن گروهــی ماهیــت خــود نائــل می  شــود. نیــاز جوامــع بــه آییــن   نیــازی اساســی و 
تعیین  کننــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه جوامــع مصرانــه در حفــظ و بقــای آیین  هــای خــود 
می  کوشــند. بــر ایــن اســاس، آییــن نه تنهــا پدیــده  ای دینــی، بلکــه زادۀ حیــات اجتماعــی اســت و بــه 
نظــر می  رســد کــه ماننــد هــر پدیــدۀ اجتماعــی دیگــر، بعضــی خصوصیّــات جامعــۀ مولــد خــود را 
داراســت )مرادخانــی، 1390: 98(. آیین  هــا جزئــی از ســنتّ بــه شــمار می  رونــد و در جوامــع ســنتّی 
ــودن و احســاس  ــی ب ــا مردم ــی آیین  ه ــد. ویژگــی اصل ــگاه خاصــی برخوردارن ــران، از جای ــد ای مانن
ــا در  ــد. آیین  ه ــب می  کن ــزاری ترغی ــه برگ ــه را ب ــای جامع ــه اعض ــت ک ــی آن هاس ــودآگاه جمع ناخ
ــرده  ــرار ک ــون برق ــط پیرام ــا محی ــش ب ــر اســاس باورهای ــه انســان ب ــخ و در ارتباطــی ک طــول تاری
ــه  ــی ک ــوم اجتماع ــیاری از رس ــده  اند. بس ــه ش ــه پذیرفت ــب در جامع ــه ترتی ــکل گرفته و ب اســت، ش
ــا  ــی، متل  ه ــانه  های قدیم ــا افس ــات ی ــت حکای ــن اس ــند، ممک ــر می  رس ــه نظ ــی ب ــر بی  معن در ظاه
یــا بازمانده  هایــی از عقایــد و باورهــای دیریــن و مقــدّس باشــند. یکــی از کارکردهــای مهــم مراســم 
آیینــی، برانگیختــن احســاس دینــی عامــۀ مــردم و واداشــتن آنــان بــه تقلیــد و تکــرار شــیوۀ رفتــار 
گذشــتگان اســت )میرحیــدری، 1396: 100(. اهمیــت شــادی و ســور تــا آنجاســت کــه در اســطورۀ 
آفرینــش ایرانــی هــم بــه آن تأکیــد شــده اســت: » هرمــز نخســت آســمان را آفریــد روشــن، آشــکارا، 
ــرای او  ــدان روی ب ــد. ب ــاری آســمان شــادی را آفری ــه ی ــرغ ... او ب ــه شــکل تخم م ــاور ب بســیار پهن
شــادی را فــراز آفریــد کــه اکنون کــه آمیختگــی اســت، آفریــدگان بــه شــادی در ایســتند ...« )بهــار، 
ــزدی  ــای ای ــتین داده  ه ــی از نخس ــادی« یک ــه »ش ــود ک ــه می  ش ــه ماحظ ــن گون 1362: 200(. بدی
اســت و از آن چنیــن اســتنباط می  شــود کــه هــر آفرینشــی و هــر آفریــده  ای شادی  زاســت. در ادامــه 
ــا  ــا برخــی از آیین  هــای ســور دو روســتای ارکان و کاســتان کــه در گذشــته ب ســعی شــده اســت ت
ــوران  ــن ختنه  س ــی، آیی ــای عروس ــی آیین ه ــه طبقۀ کل ــت در س ــده   اس ــام می  ش ــی انج آداب خاص
ــل ذکــر اســت کــه نحــوۀ  ــوروزی قــرار گیــرد و ســپس تحلیــل و بررســی شــود. قاب و آیین هــای ن
ــرا دگاس  ــت؛ زی ــت اس ــز اهمی ــگ حائ ــر فرهن ــده در ه ــای مطرح ش ــک از آیین  ه ــر ی ــرای ه اج
ــانۀ  ــاس کار جامعه  شناس ــر اس ــم را ب ــدۀ مراس ــی )1970 – 1978(، عقی ــای طبیع ــاب نماده در کت
ــوان وســیلۀ  ــه نحــوۀ اجــرای مراســم به عن ــه ب ــد: توجّ ــن مطــرح می  کن زبان  شناســانۀ برنشــتاین چنی
ارتبــاط مفیــد اســت؛ زیــرا مراســم بیانگــر باورهــا، اعتقــادات و عواطــف جمعــی اســت. ازایــن رو، 
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ــگ  ــک فرهن ــوان ی ــم به عن ــه مراس ــد ب ــن، بای ــت؛ بنابرای ــی اس ــات اجتماع ــانندۀ اطاع ــم رس مراس
ــدی و فیاضــی، 1393: 4806(. ــم )عاب بنگری

3-1. آیین   های عروسی

ــدون  ــود و ب ــده می  ش ــردم دی ــتر م ــی بیش ــادی در زندگ ــدّ زی ــا ح ــه ت ــت ک ــده  ای اس ــادی پدی ش
ــتجو  ــا جس ــگ آن  ه ــت را در فرهن ــه و ملّ ــک جامع ــادکامی ی ــت ش ــن علّ ــوان مهم  تری ــک می  ت ش
کــرد. اینکــه مــردم یــک ملّــت چــه نگاهــی بــه شــادی دارنــد و عوامــل ایجــاد شــادی و رضایــت 
در زندگــی آن  هــا چیســت، بــه نگــرش فرهنگــی آن  هــا بســتگی دارد )خلیقــی، 1356: 24(. هرچنــد 
ــک  ــان ی ــا مشــارکت هم  وطن ــد زناشــویی در حــوزۀ خصوصــی اجتماعــی برگــزار می  شــود، امّ پیون
ــور  ــای س ــیاری از آیین  ه ــراه اســت. بس ــی هم ــار عاطف ــا ب ــه ب ــی اســت ک ــوع اجتماع ــم از ن دهِ ه
روســتاهای ارکان و کاســتان در گذشــته بــا تعصّــب و جدیتــی کــه در بیــن مردمــان ایــن دو منطقــه 
ــد.  ــام می  ش ــکوه انج ــیار باش ــتگان بس ــوم گذش ــر آداب ورس ــه ب ــت و تکی ــا اهمی ــت، ب ــود داش وج
ــرا »ازدواج یکــی  ــژه  ای داشــت؛ زی ــت وی ــه اهمی ــود ک ــه ازدواج ب ــوط ب ــا مرب ــن آیین  ه یکــی از ای
ــق  ــه در مناط ــت ک ــان اس ــر انس ــی ه ــول زندگ ــم در ط ــیرین  ترین مراس ــن و ش از هیجان  انگیزتری
ــه ازدواج  ــوط ب ــته مراســم  های مرب ــرد. در گذش ــیوه  ای خــاص انجــام می  گی ــه ش ــف کشــور ب مختل
ــرا ازدواج را  ــه داشــت. زی ــا هفــت روز ادام ــه گاهــی ســه ت ــه ای ک ــزار می  شــد، به گون ــل برگ مفصّ
ــن  ــته آیی ــدی و فیاضــی، 1393: 4809(. در گذش ــتند« )عاب ــد می  دانس ــه دوران جدی ــذر ب ــۀ گ مرحل
ازدواج در دو روســتای ارکان و کاســتان بســیار پرشــور و مفصــل انجــام می  گرفتــه اســت. از ســخنان 
ــن  ــاده گرفت ــر س ــاوه ب ــر ازدواج ع ــه در ام ــود ک ــتنباط می  ش ــن اس ــق چنی ــن مناط ــالان ای کهن س
مراســم در بــه هــم رســاندن دو جــوان بــرای ازدواج، حتـّـی بــرای تهیـّـۀ جهیزیــه عروســی نیــز نوعــی 
ــا ازدواج و  ــط ب ــای مرتب ــن آیین  ه ــی از رایج  تری ــت. برخ ــته اس ــود داش ــی وج ــکاری و همدل هم

ــد از: ــارت بودن ــن دو روســتا عب عروســی در ای

ــی  ــد ول ــا پســر خــود انتخــاب می  کردن ــرای ازدواج ب ــری را ب ــوادۀ پســر، دخت ــی خان ــان: وقت نیش
ــد، انگشــتری را در دســت  ــر شــوهر نکن ــرای آنکــه دخت ــوز آمادگــی ازدواج را نداشــت، ب پســر هن
ــا انگشــتر،  ــرای پســر خــود نشــان می  کــرد. ازآنجا کــه همــراه ب ــه او را ب ــد و این گون ــر می  کردن دخت
ــدق« هــم  ــد قوی ــن، »چرق ــن آیی ــه ای ــد، ب ــر می  بردن ــرای دخت ــوان نشــان ب یــک روســری   هــم به عن
ــده  ــه ش ــام دارد، گرفت ــد« ن ــش »چرق ــن گوی ــه در ای ــری، ک ــمیۀ آن از روس ــه وجه تس ــد ک می  گفتن

اســت.

قنــد سِــندِردقِ: خانــوادۀ پســر یــک جعبــه شــیرینی و چــادر عــروس بــه خانــۀ دختــر می  فرســتند؛ 
اگــر خانــوادۀ عــروس آن  هــا را پــس فرســتادند، بــه ایــن معنــی اســت کــه جوابشــان منفــی اســت 
و اگــر نگــه دارنــد، نشــان  دهندۀ موافقــت بــا ازدواج اســت. بعــد از اعــام جــواب مثبــت، خانــوادۀ 
دامــاد بــه منــزل عــروس می  رونــد و دربــاره جهیزیــه، شــیربها، باشــلقِ )مهریــه( و... ســخن می  گوینــد 
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ــندِردقِ«  ــد سِ ــن مجلــس »قن ــد. ای ــن مهمان  هــا تقســیم می  کنن ــد می  شــکنند و بی ــه قن ــان کلّ و در پای
نــام دارد. 

 عقــد: مراســم عقــد در ایــن دو روســتا بســیار ســاده بــود. ازآنجــا کــه رفت وآمــد بــه شــهر دشــوار 
ــر می  شــد، عــروس و  ــه میسّ ــرد ســپس هــرگاه ک ــد را جــاری می  ک ــۀ عق ــاّی روســتا خطب ــود، م ب
دامــاد عقــد خــود را در دفترخانــۀ رســمی ثبــت می  کردنــد. در روز عقــد خانــوادۀ دامــاد بــرای همــۀ 
ــت  ــا 7 جف ــن کفش  ه ــداد ای ــوارد تع ــتر م ــد و در بیش ــش می  خریدن ــروس کف ــوادۀ ع ــای خان اعض
بــود. بعــد از مراســم عقــد، عــروس بــه نشــانۀ احتــرام روی خــود را از خانــوادۀ پدرشــوهر تــا مــدّت 
ــه  ــس از آنک ــروس پ ــت ع ــد. درنهای ــماق« می  گفتن ــن آداب، »یشَ ــه ای ــه ب ــاند ک ــی می  پوش طولان

ــزرگان دریافــت می  کــرد، روی خــود را نشــان مــی  داد. ــه  ای از طــرف ایــن ب هدی

ادََخلـِـق: در دورۀ نامــزدی کــه دامــاد خجالــت می  کشــید بــه خانــۀ عــروس رفت وآمــد کنــد، مــادر 
ــا خجالــت  ــد ت ــۀ عــروس می  بردن ــه خان ــه  ای، دامــاد را ب ــه همــراه هدی ــزرگ دامــاد، ب ــا خواهــر ب ی
او بریــزد. یکــی دیگــر از آداب مــردم ایــن دو روســتا در دوران نامــزدی ایــن بــوده اســت کــه طــی 
ایــن مــدّت، خانــوادۀ عــروس نبایــد بــا دامــاد روبــه  رو شــود؛ به طوری کــه دامــاد بایــد نصــف شــب 
و بعــد از خوابیــدن خانــوادۀ عــروس بــه خانــۀ آن  هــا می  رفــت و قبــل از بیــدار شــدن آن  هــا نیــز بایــد 
آنجــا را تــرک می  کــرد. ایــن کار دامــاد را نوعــی احتــرام بــه خانــوادۀ عــروس به ویــژه پــدر عــروس 
تلقّــی می  کردنــد. از طرفــی عــروس نیــز نبایــد در ایــن دوران پــا در خانــۀ پدرشــوهرش می  گذاشــت 
ــی اگــر در کوچــه هــم یکــی از اعضــای خانــوادۀ شــوهر را می  دیــد، بایــد روســری  اش را روی  حتّ
ــن  ــد. ای ــماق« می  گفتن ــل »یشَ ــن عم ــه ای ــی ب ــش ترک ــاح گوی ــه در اصط ــید ک ــش می  کش صورت

عمــل، نشــانۀ احتــرام بــه خانــوادۀ دامــاد و بیانگــر حجــب و حیــای عــروس بــود.

چــادر بیشــدِق: قبــل از عروســی، مــادر دامــاد، فامیــل، آشــنایان و خویشــاوندان را دعــوت می  کــرد 
ــوان  ــی را به عن ــز مبلغ ــوام نی ــد؛ اق ــرش می  زدن ــد و ب ــروس می  انداختن ــر ع ــادری را س ــۀ چ و پارچ

ــد. ــه عــروس می  دادن »شــاباش« ب

ــه  ــد ب ــی کنن ــد قربان ــه می  خواهن ــی را ک ــاد حیوان ــوادۀ دام ــل عروســی خان ــاق: روز قب ــج دَرم برن
ــد  ــه« می  نامن ــه آن را »مَجمَ ــی ک ــینی  های بزرگ ــیرینی در س ــد و ش ــه قن ــا، کلّ ــج، هدیه  ه ــراه برن هم
ــپند  ــداری س ــۀ آن مق ــانده  اند و در گوش ــوش« پوش ــام »مجمه  پ ــه ن ــه  ای ب ــا پارچ ــا را ب و روی آن  ه
ــن  ــد، ای ــاک می  کنن ــج را پ ــی و برن ــوان را قربان ــد؛ ســپس حی ــۀ عــروس می  بردن ــه خان ــد، ب   ریخته  ان
ــگ  ــیرینی  های رنگارن ــه ش ــته ک ــام دارد. در گذش ــی ن ــج پاک  کن ــی برن ــاق«، یعن ــج دَرم ــم »برن مراس
امــروزی وجــود نداشــت، مــردم روســتا از بــه مقــدار یــک »بادمــان«2 آبنبــات و کشــمش در داخــل 
ســینی می  گذاشــتند. آن  هــا حتّــی هیزمــی هــم کــه بــرای پختــن غــذای عروســی لازم بــود، بــا خــود 
ــه  ــرای مراســم جشــن عروســی کــه ب ــه مجمــوع وســایل لازم ب ــد کــه ب ــۀ عــروس می  بردن ــه خان ب

ــد.  ــه می  ش ــق« گفت ــد، »تویلِ ــرده می  ش ــروس ب ــۀ ع خان

حناباقلــدق: یکــی دیگــر از آیین  هــای ازدواج، مراســم »حنابنــدان« اســت کــه از زمان  هــای گذشــته 
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ــی، 1391: 226(.  ــود )ماحــوزی و علیم ــده و می  ش ــرا می  ش ــون اج ــیوه  های گوناگ ــه ش ــروز ب ــا ام ت
ــزار  ــته  جمعی برگ ــی دس ــای محل ــاز و آواز و رقص  ه ــا س ــتا ب ــن دو روس ــدان در ای ــن حنابن آیی
می  شــود. در شــب حنابنــدان ضمــن برپایــی مراســم شــادی، عــروس و دامــاد را شــاباش می  کننــد و 
بعــدازآن مراســم حنابنــدان را اجــرا می  کننــد. بــه ایــن صــورت کــه درون یــک ســینی آیینــه، قــرآن، 
ــا  ــد و وارد مراســم می  شــوند و ب ــرار می  دهن ــد و روی سرشــان ق ــا می  گذارن شــمع، آب گــرم و حن
آن ســینی چرخــی در وســط میــدان می  زننــد. ســپس برادرخوانــدۀ دامــاد کــه در گویــش ترکــی بــه 
ــود را  ــدی خ ــای نق ــا هدیه  ه ــدد و مهمان  ه ــا می  بن ــاد حن ــت دام ــه دس ــد، ب ــه« می  گوین وی »براک
درون ســینی می  اندازنــد. ازآنجا کــه زبــان و گویــش هــر فرهنگــی مهــم اســت حیــن اجــرای مراســم 
ــم  ــج در مراس ــعار رای ــی از اش ــد. یک ــه« می  خوانن ــان »بویتَ ــاح خودش ــا به اصط ــه ی ــدان تران حنابن
ــه  ــد و بالایَ ــان /  ق ــه قرب ــاد حنایَ ــا ادَِی، دام ــه حن ــه ب ــن اســت: الَیِ ــی ای ــش ترک ــه گوی ــدان ب حنابن
قربــان / دامــاد حنایـَـه قربــان /  قشــنگ جانیـَـه قربــان /  بیــره سَــن دهِ، بیــره ازِم، دامــاد حنایــه قربــان  
ــان /   ــه قرب ــاد حنای ــزِم، دام ــا مخفــی سِ ــنیننَ ب ــان /  سَ ــه قرب ــاد حنای ــزِم، دام ــه گِ ــده اکِ /  کــور اولیِ
دامــاد حنایــه قربــان، اوّل تویـِـهَ قربــان3. بــه گفتــۀ فردینــان دوسوســور زبــان عنصــر اساســی ســنتّ و 
نوعــی رمــز و محصــول روح انســانی بــه حســاب می  آیــد )ریویــر، 1390: 36(؛ بنابرایــن در گویشــی 
ترکــی در مراســم  ها و آیین  هــای خــاص، متناســب بــا هــر ســنتّ، زبــان محلــی خــود را نیــز بــه  کار 
ــانی  ــۀ انس ــان از جامع ــر زب ــرا »اگ ــود؛ زی ــپرده نش ــی س ــه فراموش ــور ب ــش مذک ــا گوی ــد ت می  گیرن
ــدن و  ــیخته و تم ــانی ازهم گس ــۀ انس ــتد، جامع ــت بازمی  ایس ــاع از حرک ــرخ اجتم ــود، چ ــه ش گرفت
ــه  ــده شــده ک ــا تنی ــود زندگــی اجتماعــی م ــان در تاروپ ــان چن ــود می  شــود. زب ــگ بشــری ناب فرهن
تصــوّر اجتمــاع بــدون زبــان غیرممکــن اســت« )باطنــی، 1385: 25-27(. درواقــع فرهنــگ متکّــی بــه 
ــان باعــث رشــد و مانــدگاری فرهنــگ و  ــا به کارگیــری زب ــان، نمادهــا و نشانه  هاســت و انســان ب زب

ــود.  ــال آن می  ش انتق

   در ســوی دیگــر زن  هــا نیــز دســت و پــای عــروس را بــه کمــک خواهرخوانــدۀ عــروس یــا همــان 
»باجِلـِـق« کــه مســئول بســتن حنــای عــروس اســت، حنــا می  بندنــد. یکــی از رســوم حنابنــدان ایــن 
بــوده اســت کــه موقــع حنــا بســتن بــه دســت عــروس، پســربچه ای مقــداری از حنــای دســت عــروس 
ــت  ــگاه می  داش ــرش ن ــتش را روی س ــت راس ــروس دس ــه ع ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب را برمی  داش
ــرار  ــکّه ق ــدادی س ــتانش تع ــتند و لای انگش ــت او می  گذاش ــف دس ــا در ک ــداری حن ــپس مق و س
می  دادنــد. ایــن کار را تــا ســه بــار تکــرار می  کردنــد و هــر بــار می  بایســت پســربچه ای حنــا و پــول 
ــردارد،  ــا را ب ــر پســربچه حن ــه اگ ــن اســت ک ــر ای ــان ب ــروس برمی  داشــت. اعتقادش را از دســت ع
ــورت  ــی ص ــا پذیرای ــدان از مهمان  ه ــم حنابن ــد از مراس ــود. بع ــر می  ش ــروس، پس ــد اوّل ع فرزن
ــن  ــد. بدی ــول خودشــان ســیاهی می  گیرن ــه ق ــا ب ــد ی ــن ســینی  گردانی می  کنن ــن حی ــرد و در ای می  گی
گونــه کــه بــا ســینی، بــه مهمان  هــا شــیرینی تعــارف می  کننــد و آن  هــا هــم مبلغــی پــول را به عنــوان 
هدیــه در ســینی قــرار می  دهنــد. بســتگان نزدیــک بعــد از رفتــن مهمان  هــا هدایایشــان را بــه عــروس 
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و دامــاد می  دهنــد. فــردای عروســی خانــوادۀ دامــاد بــا ســینی  هایی کــه درون آن  هــا »فتیــر مســگه«4 و 
لباس  هــای عــروس قــرار دارد، بــه خانــۀ عــروس می  آینــد، لباس  هــا را بــه عــروس می  پوشــانند و او 
را بــه ســرِ چشــمۀ واقــع در روســتا می  برنــد تــا عــروس نیــز چــون آب پــاک و زلال باشــد. در اینجــا 
ــر  ــدان، دخت ــم حنابن ــود. در مراس ــاز می  ش ــزدی آغ ــد و دوران نام ــان می  رس ــه پای ــیرینی  خوران ب ش
ــایی  ــبب بخت  گش ــد س ــد و معتقدن ــتفاده می  کنن ــروس اس ــاد و ع ــای دام ــرّد از حن ــرهای مج و پس

ــود.  ــا می  ش آن  ه

گَلـِـنِ چِخارتـَـن: بعــد از پایــان دوران نامــزدی و تهیــۀ جهیزیــه، تصمیــم می  گیرنــد مراســم عروســی 
ــته مراســم عروســی  ــه در گذش ــد؛ ازآنجــا ک ــزار کنن ــد، برگ ــن«5 می  گوین ــنِ چِخارتَ ِ ــه آن »گَل ــه ب ک
ــی  ــاد رشــتۀ محل ــۀ دام ــه مراســم عروســی در خان ــده ب ــه مان ــک هفت ــد روز طــول می  کشــید، ی چن
ــم  ــن مراس ــتقبال ای ــه اس ــیرینی ب ــردن ش ــا ب ــا ب ــد و خانم  ه ــت می  کردن ــته« درس ــان »ارَش ــا هم ی
ــد،  ــزار می  ش ــاد برگ ــۀ دام ــدان در خان ــم حنابن ــب اوّل، مراس ــه ش ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب می  رفتن
ــد و  ــادی می  پرداختن ــه ش ــدند و ب ــع می  ش ــاد جم ــزل دام ــک در من ــل   دور و نزدی ــتگان و فامی بس
مراســم حنابنــدان را همان گونــه کــه در شــیرینی  خوران بــود، انجــام می  دادنــد و بعــدازآن چنــد نفــر 
از بســتگان نزدیــک، دامــاد را بــه همــراه هدیــه  ای بــرای عــروس، بــرای آخریــن شــب بــه نامــزدی 
ــر  ــه در آخ ــد ک ــه« می  گفتن ــن گِجَس ــه نی ــه کَچَ ــی را »کَچَ ــم عروس ــد. شــب نخســت مراس می  بردن
ایــن شــب پــس از پایــان مراســم، مردهــای روســتا در خانــۀ دامــاد می  ماندنــد و بــه دو گــروه تقســیم 
ــه در  ــد. هــر گروهــی ک ــوچ« می  پرداختن ــا پ ــا همــان »گُل ی ــه« ی ــه کَچَ ــازی »کَچَ ــه ب می  شــدند و ب
ــدای  ــرد. در ابت ــیم می  ک ــه تقس ــن هم ــد و بی ــیرینی می  خری ــاد ش ــۀ دام ــد، براک ــده می  ش ــان بازن پای
ایــن شــب قبــل از شــروع مراســم عروســی در تنــور ســنتّی نوعــی نــان نــازک محلــی بــه نــام »یوخــه« 
ــک  ــا دادن ی ــز ب ــا نی ــد و خانم  ه ــان می  خریدن ــول از آن ن ــا دادن پ ــا ب ــه جوان  ه ــد ک ــت می  ش پخ
ــان  ــده در پای ــیرینی جمع  ش ــه و ش ــد. هزین ــدادی از آن را می  خریدن ــکویت تع ــا بیس ــد ی ــرف قن ظ
پخــت ایــن نــان بــه همــان پزنــدۀ نــان داده می  شــد. عــاوه بــر آن، در ایــن شــب مراســمی بــا عنــوان 

ــود، اجــرا می  شــد. ــر محلــی ب ــورَه چِخــاردقِ« کــه در واقعــی نوعــی تئات »ت

ــۀ دامــاد  ــه خان ــود، ب ــرای صــرف نهــار کــه اغلــب آبگوشــتی لذیــذ ب    فــردای آن روز مهمان  هــا ب
ــردن  ــود از ب ــارت ب ــه عب ــد ک ــزار می  ش ــی« برگ ــم »تولش ــار مراس ــل از ناه ــدند. قب ــوت می  ش دع
گنــدم، قنــد، برنــج و گوســفند به عنــوان هدیــه بــرای خانــوادۀ دامــاد. بعــد از نهــار چــادر ســفید و 
روبنــد قرمــز را بــر ســر عــروس می  انداختنــد و بــرادر عــروس پارچــه  ای را کــه داخــل آن تکّــه  ای 
نــان و دو قاشــق قــرار داشــت، بــه کمــر عــروس می  بســت. بــه عقیــده آن  هــا عــروس بــا ایــن کار 
برکــت را بــه خانــۀ خــودش می  بــرد. رســم جالــب دیگــر هنــگام بــردن عــروس از خانــۀ پــدر  ی  اش 
ایــن بــود کــه یکــی از اقــوام دامــاد از خانــۀ پــدر عــروس ظــرف، گلــدان، قــاب عکــس و چیــزی 
ــه  ــروس متوجّ ــوادۀ ع ــه خان ــه ای ک ــادگاری به گون ــوان ی ــی و به عن ــرای خوش  یمن ــا را ب ــر این  ه نظی
ــرد. »ایــن ســرقت هرچقــدر ماهرانه  تــر صــورت گیــرد،  ــۀ دامــاد می  ب ــه خان نشــود، برمی  داشــت و ب
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ــروس  ــتگان ع ــر از بس ــپس دو نف ــری، 1389: 83(. س ــری و طاه ــد« )بش ــی می  ش ــگون  تر تلقّ پرش
بازوهــای عــروس را گرفتــه از زیــر قــرآن رد می  کردنــد و بــه ســمت خانــۀ دامــاد بــه راه می  افتادنــد 
کــه در ایــن مســیر چنــد تــن از ریش  ســفیدان جلوتــر از همــه راه می  رفتنــد و تــا رســیدن بــه مقصــد 
ــامِ  ــی و ن ــه جــانِ عل ــد: بارهــا گفــت محمــد کــه علــی جــانِ مــن اســت؛ هــم ب ــن می  خواندن چنی
محمــد صلــوات. بدیــن گونــه عــروس را بــا صلــوات راهــی خانــه  اش می  کردنــد. در گذشــته کــه در 
ایــن روســتاها ماشــین کمتــر بــود، عــروس را بــا اســب بــه خانــۀ بخــت می  بردنــد. یکــی از رســوم 
ــه  ــد ب ــر پشــت عــروس ســوار می  کردن ــز ب ــب پســربچه ای را نی ــه اغل ــود ک ــن ب ــه آن ، ای ــوط ب مرب
ایــن امیــد و ایــن بــاور کــه اجاقشــان روشــن و اولیــن فرزندشــان پســر باشــد. بــا رســیدن عــروس 
ــت   بام  ــه پش ــاد ب ــد و دام ــر می  بری ــفندی س ــه گوس ــوی درِ خان ــاد جل ــدر دام ــاد، پ ــۀ دام ــه خان ب
می  رفــت و از روی ســر عــروس انــار، ســیب و تکّه  هــای قنــد پرتــاپ می  کــرد کــه بــه ایــن آییــن، 
ــوی  ــد. ســپس جل ــن آن  هــا از یکدیگــر ســبقت می  گرفتن ــرای گرفت ــد. جوان  هــا ب ــارآدقِ« می  گفتن »ن
ــه زمیــن می  کوبیدنــد و عــروس از روی آن رد می  شــد.  ــار محکــم ب ــا ســه ب درب خانــه تشــتی را ت
دربــاره ایــن آییــن معتقدنــد کــه ایــن کار باعــث می  شــود تــا عــروس روزی و برکــت داشــته باشــد. 
ــز آن  هــا را  ــاد روی ســر عــروس نقل  هــا و ســکّه  هایی را می  ریخــت و کــودکان نی ــادر دام ســپس م
ــروس  ــاده شــدن ع ــل از پی ــی می  دانســتند.  قب ــتند و آن را نشــان خوش  یمن ــن برمی  داش از روی زمی
از ماشــین عــروس یــا اســب، پــدر دامــاد بایــد طبــق رســم گوســفند، گاو یــا زمینــی را بــه او هدیــه 
ــه  ــاد ب ــد، می  ایســتاد و دام ــده بودن ــه چادرشــب پیچی ــی کــه ب ــی  داد. بعــدازآن عــروس روی لحاف م
همــراه ســینی کــه داخــل آن قــرآن و آیینــه گذاشــته   بودنــد، می  آمــد و خــود را در آیینــه نــگاه می  کــرد 
و قــرآن را می  بوســید. در ایــن هنــگام پســربچه ای را در آغــوش او قــرار می  دادنــد تــا فرزنــد اوّلــش 
پســر باشــد. ســپس دامــاد دســت راســتش را بــر ســر عــروس می  گذاشــت و پــای راســت عــروس را 
بــا پــای راســتش تــا ســه بــار لگــد می  کــرد و زن  هــا بانــگ می  زدنــد: »ایــچ دفــه بــاس، آرام بــاس«6. 
دربــاره ایــن آییــن اعتقــاد داشــتند کــه ایــن کار باعــث اطاعــت عــروس از دامــاد می  شــود. در پایــان 
پــدر دامــاد هدیــه  ای کــه اغلــب گاو، گوســفند، زمیــن و... بــود، بــه عــروس مــی  داد و مــادر دامــاد 

ــز را از چهــرۀ عــروس برمی  داشــت. ــد قرم روبن

ایزلـِـق: فــردای آن روز مراســم پاتختــی یــا بــه گویــش ترکــی »ایــز بیــز« یــا »ایزلــق« برگــزار می  شــد 
ــینی  گردانی  ــدند. س ــی می  ش ــا آبگوشــت پذیرای ــد و ب ــروس می  آمدن ــۀ ع ــه خان ــل ب ــای فامی و زن  ه
یــا همــان ســیاهی می  گرفتنــد و مهمانــان هدایاشــان را در ســینی می  انداختنــد. دعــوت زنــان روســتا 
بــرای ایــن مراســم بــر عهــدۀ مــادر براکــه بــود. شــب دیگــر بــا عنــوان »کفگیــر بــرد« برگــزار می  شــد 
ــاده  ــس از آم ــدند و پ ــوت می  ش ــاد دع ــروس و دام ــک ع ــاوندان نزدی ــم، خویش ــن مراس ــه در ای ک
شــدن برنــج، ابتــدا از عــروس خواســته می  شــد تــا در دیــگ را بــاز کنــد و پــس از بــه هــم زدن آن، 
ــس ازآن عــروس  ــد. پ ــا غــذا می  دادن ــه میهمان  ه ــگاه ب ــردارد و آن ــذا ب ــاد غ ــرای خــود و دام ــدا ب ابت
ــه  ــروس او را ب ــک ع ــم بســتگان نزدی ــه را نداشــت؛ روز ده ــدن از خان ــرون آم ــا ده روز حــق بی ت
ــد.  ــرای زوج آرزو می  کردن ــمه ب ــون آب چش ــاک و زلال همچ ــی  ای پ ــد و زندگ ــمه می  بردن سرچش
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ــروس  ــس از آن ع ــد و پ ــوت می  کردن ــان دع ــۀ خودش ــه خان ــروس، او را ب ــوادۀ ع ــد از آن خان بع
ــد.  ــته باش ــد داش ــدری رفت وآم ــۀ پ ــه خان می  توانســت ب

   امــروزه بــه دلیــل مســائل و مشــکات اقتصــادی و جهانــی شــدن، تقریبــاً در بیشــتر کشــور نوعــی 
ــه دو  ــود ک ــزار می  ش ــر برگ ــور مختص ــم   ازدواج به ط ــت و مراس ــه اس ــورت گرفت ــازی ص همسان  س
ــروزه جشــن عروســی را در یک شــب  ــر مســتثنا نیســتند. ام ــن ام ــز از ای ــورد بحــث نی روســتای م
خاصــه و بعــد از مراســم حنابنــدان، پذیرایــی می  کننــد و عروســی بــا بــردن عــروس بــه خانــه  اش 
ــرات تجمل  گرایــی و برگــزاری مراســم در شــهر و تالارهاســت کــه  ــد. دلیــل ایــن تغیی ــان می  یاب پای
ــرورهای  ــور و س ــوع س ــا درمجم ــده اســت؛ امّ ــتگان ش ــوم گذش ــدن آداب ورس ــگ ش ــث کمرن باع
ــی،  ــه هم  خوئ ــی ک ــی در جاهای ــاع کوچــک بوم ــی در اجتم ــود را حتّ ــر خ ــره تأثی ــی، بالأخ اجتماع

هم  خاکــی، هم  فرهنگــی، هم  تبــاری وجــود دارد، می  گــذارد.

3-2. آیین ختنه  سوران

ــا  ــه مدّت ه ــه ســابقۀ 5 هزارســاله دارد و تاریخچــۀ آن ب ــه، عمــل جراحــی کوچکــی اســت ک  خَتن
ــا  پیــش و بــه مصــر باســتان برمی گــردد. در گذشــته انجــام ختنــه فقــط جنبــۀ بهداشــتی داشــت، امّ
امــروزه مســلمانان، بــه دلایــل اســامی و مذهبــی فرزنــد خــود را ختنــه می کننــد و در قــرآن ختنــه 
به صراحــت ذکــر نشــده اســت، ولــی احادیــث و منابــع تفســیری برخــی آیــات را اشــاره کننــده بــه آن 
ــوران  ــته ختنه  س ــتانی در گذش ــی و کاس ــای ارکان ــیم  فروش، 1390: 125(. خانواده  ه ــته اند7 )س دانس
را، کــه بــه زبــان محلــی از آن بــا نــام »سِــنتّ« یــاد می شــود، به طــور مفصّــل در ســنّ 5 تــا 7 ســالگی 
ــج مراســم را  ــل   جمــع می  شــدند و برن ــل جشــن، فامی ــد. روز قب ــرای فرزندشــان برگــزار می  کردن ب
پــاک می  کردنــد و گوســفند قربانــی را بــرای مراســم آمــاده می  کردنــد. در شــب ختنه  ســوران فامیــل   
ــد.  ــول می  انداختن ــا، پ ــینی حن ــتند و در س ــا می  بس ــر حن ــت  های پس ــر دس ــدند و ب ــع می  ش جم
ــتی  ــد، کُش ــی می  پرداختن ــه پای  کوب ــد و ب ــار و دف می  زدن ــد دوت ــی مانن ــازهای محل ــا س جوان  ه
می  گرفتنــد و بازی  هــای محلــی انجــام می  دادنــد و زن  هــا تــا ســحر دو نــوع نــان8 می  پختنــد. صبــح 
روز بعــد کــودک را بــا ســاز و دف و دود کــردن کنــدر و اســپند بــه حمــام می  بردنــد، لبــاس نــو بــر 
ــوای صلــوات کــودک  ــا ن ــد و ب ــد و بعــد از صــرف نهــار، بســتگان نزدیــک می  ماندن تنــش می  کردن
را ختنــه می  کردنــد. چنــد تــن از مــردان مثــاً عمــو و دایــی کــودک، ســه تــا هفــت روزی کــه کــودک 
ــواب  ــردن رختخ ــۀ جمع ک ــه بهان ــب ب ــد آن ش ــد و بع ــار او می  ماندن ــد، کن ــواب می  مان در رختخ
ــل  ــز مث ــگ و برخــی نی ــم  ها کم  رن ــن مراس ــی از ای ــروزه خیل ــدند. ام ــع می  ش ــم جم ــودک دور ه ک
کُشــتی گرفتــن، بازی  هــای محلــی و نــان پختــن بــه کلــی حــذف شــده   اســت و همچنیــن جشــن را 

ــد.  ــه می  کنن ــب خاص در یک ش
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ــتان  ــران باس ــوروز در ای ــه ن ــوط ب ــای مرب ــه پیشــینه مراســم و رویداده ــتان ب ــران باس ــوروز در ای ن
می پــردازد. قدمــت نــوروز و وجــود ایــن جشــن بــه زمان هــای پیــش از شــکل گیری ایــران و قبــل 
از دورۀ مادهــا و هخامنشــیان برمی گــردد، ولــی نــام آن در اوســتا نیســت. از ســه هــزار ســال پیــش از 
میــاد، در آســیای میانــه و آســیای غربــی دو عیــد، رواج داشــته اســت: عیــد آفرینــش در اوایــل پاییــز 
ــاری  ــزی و به ــد پایی ــا دو عی ــزار می شــده اســت. بعده ــار برگ ــاز به ــه در آغ ــد رســتاخیزی ک و عی
ــی، 1353: 54(.  ــت )اذکای ــده اس ــه می ش ــن گرفت ــار جش ــر به ــده و س ــل گردی ــد تبدی ــک عی ــه ی ب
ــام ساســانیان  ــر از ایّ ــل منابعــی قدیم ت ــد دهــه قب ــا چن ــدان ت ــوروز و ســنتّ های وابســته ب ــارۀ ن درب
کــه بــه دســت نویســندگان مســلمان نوشــته شــده بــود، وجــود نداشــت. امّــا بــا کشــف بایگانی هــای 
ــوروز در دوران شاهنشــاهی اشــکانیان و ایامــی  دولتــی اشــکانیان در تاجیکســتان معلــوم شــد کــه ن
ــوروز  ــانی ن ــام دوران ساس ــت. در تم ــوده اس ــاران ب ــاز به ــش در آغ ــال پی ــزار س ــر از دو ه قدیم  ت
ــرو  ــی مردمــی کــه پی ــه همیــن جهــت حتّ ــه اســت. ب ــه شــمار می رفت ــان ب ــی همــۀ ایرانی جشــن ملّ
ــز در آن شــرکت  ــد، نی ــی می کردن ــران زندگ ــی ای ــا در حــوزۀ حکمران ــد، امّ ــن زرتشــت نبوده ان آئی
داشــتند )حقیــق،1384: 327(. بــا توجّــه بــه قدمــت ســور نــوروزی، طولانــی بــودن، مبــدأ زیســت و 
ســاز بودنــش و پیونــد شــادی طبیعــت بــا شــادی »ایــزدی- انســانی«، یعنــی شــادی آســمانی- زمینــی، 
ــی  ــن رو تصادف ــیخاوندی، 1383: 7(؛ ازای ــرد )ش ــرار می  گی ــوع کان ق ــور ن ــیم  بندی  های س در تقس
نیســت کــه پــس از گذشــت قرن  هــا هنــوز هــم ایرانیــان در هــر کجــای جهــان کــه باشــند، در زمانــی 

ــد. ــوروز را مشــترکاً جشــن می  گیرن ــو و ن ــه زبان  هــای مختلــف آغــاز ســال ن واحــد و ب

ــر در اجتماع  هــای  ــاس کشــوری از گذشــته در مقیاس  هــای کوچک  ت ــر مقی ــوروز عــاوه ب ــد ن    عی
ــون  ــته تاکن ــتا از گذش ــن دو روس ــان ای ــت. مردم ــده اس ــا می  ش ــاص برپ ــن خ ــا آیی ــی ب ــرد بوم خ
ــه یکدیگــر کمــک  ــزی ب ــرای تمی ــه ب ــد و هم ــد می  رفته  ان ــه پیشــواز عی ــت و پیراســتگی ب ــا نظاف ب
ــی  ــتا لوله کش ــی روس ــود و حت ــویی نب ــروز کارگاه قالی ش ــد ام ــه همانن ــته ک ــد. در گذش می  کرده  ان
آب نداشــت، فرش  هــا را بــار الاغ می  کردنــد و آن  هــا را در آب چشــمه می  شســتند. آن  هایــی 
ــا همــان  ــدی ی ــا عی ــرای عروس  ه ــد ب ــه عی ــده ب ــد روز مان ــد، چن ــواده، نوعــروس دارن ــه در خان ک
ــرای عــروس و شــیرینی در ســینی می  گذارنــد  ــو ب »عیدلــق« شــامل: گوشــت، برنــج، کــره، لبــاس ن
و بــه خانــۀ عــروس می  برنــد. خانــوادۀ عــروس هــر آنچــه آورده بودنــد، نصــف می  کننــد و نصــف 
ــد روز از  ــت چن ــد از گذش ــد. بع ــاد می  برن ــزل دام ــه من ــاد ب ــو دام ــای ن ــراه لباس  ه ــه هم آن را ب
ــمه  ــانند و او را سرچش ــروس را می  پوش ــای نوع ــد و لباس  ه ــاد می  آین ــتگان دام ــاره بس ــد دوب عی
ــه مــزار امــوات  می  برنــد. عــدّه  ای از اهالــی بعــد از تحویــل ســال و برخــی هنــگام تحویــل ســال ب
خــود می  رونــد تــا ســال نــو را در کنــار عزیــزان از دســت  داده  ، باشــند. بعــدازآن ابتــدا کوچک  ترهــا 
ــه  ــرای بازدیــد ب ــد و بزرگ ترهــا نیــز بعــد چنــد شــب ب ــه عیــد دیدنــی منــزل بزرگ  ترهــا می  رون ب
ــن  ــه حُس ــناختند و ب ــه او را می  ش ــردی ک ــه ف ــته ب ــادران در گذش ــد. م ــا می  آین ــزل کوچک  تره من
ــۀ  ــا در خان ــل ســال پ ــد از تحوی ــه بع ــه بافاصل ــتند، می  ســپردند ک ــی داش ــردار او آگاه ــار و ک رفت
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ــه شــود،  ــو وارد خان ــی در ســال ن ــرد خوش  یمن ــه اگــر ف ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای آن  هــا بگــذارد و ب
ســال پربرکتــی بــرای آن  هــا خواهــد بــود؛ همچنیــن کــودکان را در لحظــۀ تحویــل ســال بــه منــزل 
خــود می  بردنــد و معتقــد بودنــد کــه چــون قلــب آن  هــا پــاک اســت، بــا حضــور آن  هــا ســال خوبــی 
ــا  ــد، درخت  ه ــته از عی ــج روز گذش ــا پن ــار ت ــد و چه ــار می  آی ــی به ــم  می  خــورد. وقت برایشــان رق
ــیار  ــه بس ــن جمل ــردم ارکان از ای ــوند، م ــاز می  ش ــا ب ــد و گل  ه ــکوفه دادن می  کنن ــه ش ــروع ب ش
اســتفاده می  کننــد: »بیــر گُلنَِــن بهــار اولمِیَــه«؛ یعنــی بــا یــک گل بهــار نمی  شــود. بــه ایــن طریــق بــه 
یکدیگــر توصیــه می  کننــد کــه گــول ایــن هــوای خــوش و بــاز شــدن گل  هــا را نخورنــد و مواظــب 
ســرمای اوّل بهــار هــم باشــند. پیــش از فــرار رســیدن نــوروز، آیین هــای خاصــی در بیــن اهالــی دو 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت ــه آن ه ــل ب ــه به تفصی ــد ک ــزار می ش ــث، برگ ــورد بح ــتای م روس

چِلّــه نیــه گجَِســه )شــبِ یلــدا(: شــب یلــدا از آییــن مهرپرســتی )میترائیســم( ایرانیــان باقــی مانــده 
اســت. آییــن پرســتش خورشــید و پرســتش نــور، آیینــی کــه پــس از راه  یابــی بــه اروپــا، در ســنتّ 
مســیحی، شــب تولـّـد عیســی )ع( شــد و مســیحیان شــب تولـّـد مســیح را در همــان ایــام قــرار دادنــد. 
ّــد مســیح )کریســمس(  ــا شــب تول ــدا به تقریــب ب ــن اســت کــه شــب اوّل زمســتان و شــب یل چنی
ــدا، شــب اوّل خلقــت و آغــاز آفرینــش اســت کــه  ــی شــب یل ــان اســت. در ســنتّ  های ایران هم  زم
ــت  ــر طبیع ــتان، تغیی ــدای زمس ــتانی از ابت ــان دوران باس ــه مردم ــود ک ــی می  ش ــا ناش ــالاً ازآنج احتم
ــد  ــد و لاب ــاهده می  کردن ــود مش ــم خ ــه چش ــی را ب ــر تاریک ــور ب ــۀ ن ــدن روز و غلب ــی ش و طولان
ــت )آذری،  ــده اس ــر ش ــا میسّ ــرای آن  ه ــب و آن روز ب ــن آن ش ــت یافت ــال  ها ممارس ــس از س پ
ــا و  ــل، پدره ــر فامی ــۀ بزرگ  ت ــه در خان ــود. هم ــاز می  ش ــه آغ ــبِ چلّ ــا ش ــتان ب 1388: 26(. زمس
ــول  ــه ق ــا ب ــوداده ی ــدم ب ــان، گن ــول باغ  هایش ــادام محص ــردو و ب ــوند. گ ــع می  ش ــا جم پدربزرگ  ه
ــال  ــار، پرتق ــیب، ان ــل س ــف مث ــای مختل ــد و میوه  ه ــدو، چغندرقن ــان، ک ــه«، تلخ ــان »قورقَ خودش
ــه  ــد ک ــعی می  کنن ــتر س ــد. بیش ــخنی می  گوین ــر دری س ــد و از ه ــان می  گذارن و... را روی سفره  ش
ــه  ــب چلّ ــا در ش ــه ارکانی  ه ــی ک ــی از آداب ــند. یک ــع باش ــای جم ــای بزرگ  تره ــنوندۀ گفته  ه ش
ــه کام همــۀ خانــواده؛  ــام عــروس و ب ــه ن ــه ب دارنــد، مخصــوص نوعروس  هــای خانــواده اســت. البتّ
بســتگان دامــاد در ایــن شــب جعبه  هایــی از میــوه و شــیرینی را بــه همــراه لبــاس یــا پارچــه  ای نــو 
ــینی  ــه  ای در س ــاد هدی ــرای دام ــم ب ــروس ه ــوادۀ ع ــد و خان ــروس می  برن ــرای ع ــه ب ــوان هدی به عن
خالــی می  گذارنــد و بــرای او می  فرســتند. نام گــذاری و ایّــام مربــوط بــه فصــل زمســتان در کاســتان 
چنیــن بــوده اســت: 1- کاتـَـه چِلّــه یــا چِلّــۀ بــزرگ کــه چهــل روز اســت؛ از یکــم دی مــاه تــا دهــم 
ــۀ بــزرگ در ایــن روســتا شــروع می  شــود؛ 2- کچِــی  بهمن مــاه و معمــولاً اوج ســرما از اواســط چلّ
چِلّــه یــا چِلّــۀ کوچــک کــه از دهــم بهمن مــاه تــا اوّل اســفند قــرار دارد و اوج بــارش بــرف در ایــن 
ــود کــه در روزهــای  ــن ب ــد، ای ــام پیــش می  گرفتن ــن ای ــان در ای ــه اســت. ســرگرمی  ای کــه جوان چِلّ
ــازی  ــد و در کوچه  هــا برف  ب ــه شــکار کبــک می  رفتن ــا افزایــش تعــداد کبــک در کوه  هــا ب برفــی و ب
و روی بــرف سرســره بــازی می  کردنــد؛ 3- امََــن دَمَــن )اهَمَــن بهَمَــن(، ده روز اوّل اســفند را »امََــن 
دَمَــن« یــا »اهَمــن بهَمــن« می  نامنــد. علّــت نام  گــذاری ایــن ده روز بــر اســاس افســانه و بــاور قدیمــی 
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ه خاتـِـن«  بــر ایــن اســت کــه اهَمَــن و بهَمــن نــام دو پســر »ننــه ســرما« یــا به اصطــاح ترک  هــا »قَــرِّ
بــوده اســت کــه در ایــن ده روز، بیــرون در خانــه از شــدّت ســرما، ســختی و غیرقابــل تحمــل بــودن 
ــد و می  خواهــد  ــرای انتقــام گرفتــن، هیزمــی را آتــش می  زن ــد و ننــه ب ســرما از بیــن رفتــه و مرده  ان
ــد  ــالی می  آی ــد، خشک س ــر خشــکی بیافت ــش ب ــن آت ــر ای ــد: اگ ــا را بســوزاند و می  گوین ــه همه ج ک
و اگــر در آب یــا بــرف بیافتــد، ســال پربارانــی را خواهنــد داشــت؛ 4-  هــورت و پــورت )هورتــم 
ــن دَمَــن، ده روز دیگــر تــا 20 اســفند را »هــورت و پــورت« می  گوینــد. در ایــن  پورتــم( بعــد از امََ
روزهــا هــوا خیلــی ســرد اســت و شــرایط زندگــی خیلــی ســخت. مردمــان هــر دو روســتای مذکــور 
در گذشــته در منطقــۀ  کوهســتانی و ســرد خــود در زمســتان خانه  هایشــان را بــا هیــزم و کــود حیوانــی 
ــنگین  ــیار س ــد، بس ــه می  دوختن ــی ک ــولاً لحاف  های ــد و معم ــرم می  کردن ــختی گ ــده به س خشک ش
بــود تــا بتواننــد خــود را بــا آن کمــی گرم  تــر کننــد. در ایــن روزهایــی کــه آن  هــا »هورتــم پورتــم« 
می  گوینــد، آب خیلــی کــم اســت و هــوا نیــز بســیار ســرد و بــه اهالــی مخصوصــاً افــراد ســالخورده 
ــه  ِ ــد: »قَرِن ــورت می  گفتن ــورت و پ ــان ه ــاره از زب ــت. دراین ب ــته اس ــخت می  گذش ــی س ــر خیل و پی
کُنــج دَه قُرِتــدِم، چاقَنـِـه بنِجِــدَه«؛ یعنــی: پیــر و ســالخورده را در کنــج خانــه خشــکش کــردم و بچــه را 
در گهــواره  اش؛ 5- قــوش گَلــدِه، قــوش گِــدِه: ده روز دیگــر را قــوش گَلــدِه، قــوش گِــدِه می  نامنــد. 
قــوش در گویــش ترکــی بــه معنــای گنجشــک اســت. معنــی کنایــی قــوش گَلــدِه یعنــی بهــار آمــد و 

قــوش گِــدِه، زمســتان رفــت. 

ــۀ مذکــور روزهــای ســخت ســرد زمســتانی  ــه چِخــدَه: مردمــان ایــن دو روســتا کــه در دو چِلّ چَلَ
ــب روی  ــی از ش ــا پاس ــاب ت ــروب آفت ــگام غ ــاه را از هن ــر بهمن م ــه روز آخ ــد، س را می  گذرانن
ــای  ــه و لباس  ه ــه بــا پارچ ــی ک ــد و گوی  های ــتا می  رفتن ــراف روس ــای اط ــا تپهّ  ه ــت بام ها ی پش
کهنــه تهیــه کرده  انــد، بــه ســیم  های مفتــول می  پیچیدنــد و آن را بــه نفــت آغشــته و از ســیم حــدوداً 
ــن  ــن آیی ــه ای ــد؛ ب ــوا می  چرخاندن ــد و در ه ــش می  زدن ــد و ســپس آت ــزان می  کردن ــری آوی ــک مت ی
ــه  ــه دَنَ ــدِه /  دَنَ ــار گَل ــه چِخــدِه، به ــد: »چَلَ ــی می  خواندن ــش محل ــا گوی ــد و ب ــپ آدقِ«9 می  گفتن »تُ
نــار گَلــدِه«؛ یعنــی: چلّــه تمــام شــد و بهــار آمــد /  انــار دانــه دانــه آمــد یــا: »چَلَــه چِخــدِه، بهــار گَلَــر 
// بهــار کــه گَلــدِه، یــار گَلَــر * قــدم قویـَـر گِزلرَِمَــه //  ایرَیمِــه قــرارِ گَلَــر«؛ یعنــی: چلّــه تمــام شــده 
ــم  ــرار دل ــذارد/ آرام و ق ــمانم می  گ ــر چش ــدم ب ــد/ ق ــار می  آی ــد، ی ــه بیای ــار ک ــد/ به ــار می  آی و به

می  آید. این گونه پایان دو چلّه را به جشن و شادی سپری می  کردند. 

ــن  ــتان ای ــان ارکان و کاس ــال مردم ــر س ــنبۀ آخ ــوری(: در چهارش ــمِه )چهارشنبه س ــر چارشَ  آخِ
ــدن  ــه 1- پری ــد؛ ازجمل ــی را انجــام می  دادن ــتند و مراســم  های مختلف ــاس می  داش ــه را پ ــن دیرین آیی
از روی آتــش، همــۀ اهالــی پیــر و جــوان و خــرد و کان جمــع می  شــدند و تپهّ  هایــی از نوعــی گیــاه 
ــه  ــد و ب ــپس از روی آن می  پریدن ــد س ــش می  زدن ــد و آت ــع می  کردن ــان« جم ــام »یوش ــه ن ــی ب محل
گویــش ترکــی زمزمــه می  کردنــد: »غــم گِــدِه، شــادی گَلــدِه/ محنــت گِــدِه، روزی گَلــدِه«؛ یعنــی: غــم 
رفــت و شــادی آمــد و ســختی و محنــت رفــت و روزی آمــد و یــا خطــاب بــه آتــش می  خواندنــد: 
»ســارلِقِمِ سَــنننَ، قرمزلقِـِـن مَننـَـن«؛ یعنــی: زردی مــن از تــو و ســرخی تــو از مــن اســت. ریشــۀ ایــن 
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آییــن را می  تــوان در ایــران باســتان جســت. بــه ایــن دلیــل کــه »در ایــران باســتان خورشــید و مظهــر 
ــیاری  ــن، بس ــد که ــد. در عه ــمار می  آمدن ــه ش ــی ب ــی زندگ ــر اصل ــش، از عناص ــن، آت آن روی زمی
ــاب و  ــترک آفت ــور مش ــه ط ــا ب ــد ت ــم می  آمدن ــرد ه ــه گ ــژه در خاورمیان ــان به وی ــان جه از مردم
آتــش را بســتایند. ایرانیــان باســتان شــاید نخســتین اقوامــی باشــند کــه آتــش را بــه نمــاد گردهمایــی 
دینــی و آئینــی تبدیــل کردنــد. بــه همیــن دلیــل پاســداری از آتــش را در خانــه و خانــواده اجبــاری 
ســاختند و اوجــاق را بــه حــدّ مظهــر پویایــی، همبســتگی و گرمابخــش پایــدار خانــواده اعتــا دادنــد 
و محــور اصــل هویــت مــادّی آن انگاشــتند )شــیخاوندی، 1383: 5(؛ 2- شکســتن کــوزه یــا شیشــه: 
ــه  ــی ســال کوزه  هــای کهن ــد و در روزهــای پایان ــردم از کــوزه بســیار اســتفاده می  کردن درگذشــته م
ــدادی  ــد و تع ــواده می  چرخاندن ــود، دور ســر اعضــای خان ــه قسمتی  شــان شکســته ب ــی ک ــا آن های ی
ســکّه به عنــوان صدقــه و مقــداری از آب دهانشــان را در آن می  انداختنــد و ســپس آن را از پشــت بام 
خانــه بــه پاییــن پرتــاب می  کردنــد. دربــارۀ ایــن آییــن اعتقــاد داشــتند کــه بــا انداختــن آب دهــان در 
کــوزه، درد و مریضــی را از بدنشــان بیــرون کرده  انــد. همچنیــن شیشــه  های خالــی و کهنــه را بــرای 
ــی  ــد. اهال ــاب می  کردن ــت بام پرت ــا از پش ــتن کدورت  ه ــردن و شکس ــت دور ک ــا نیّ ــک و ب ــال نی ف
ایــن دو روســتا در آخــر ســال تــاش می  کردنــد کــه غیبــت کســی را نکننــد تــا ســال جدیــد، ســال 
ــرای آن  هــا باشــد. ایــن مــوارد در شــمار آداب ورســوم ســنتّی و نمادیــن چهارشنبه ســوری  ــی ب خوب
ــه  و چهارشنبه ســوری کــه  ــه چِلّ ــوط ب ــن دو روســتا محســوب می  شــد. ریشــۀ آیین  هــای مرب در ای
ــد  ــال چن ــتان هرس ــان باس ــرا ایرانی ــت؛ زی ــتان یاف ــران باس ــن  های ای ــوان در جش ــد، می  ت ــاره ش اش
جشــن بــزرگ مهرگانــی را در آغــاز یــا پایــان هــر فصــل برگــزار می  کردنــد و آیین  هــای ویــژه  ای را 
در آن  هــا انجــام می  دادنــد؛ درنتیجــه در ابتــدای هرمــاه و هــر فصــل، شــاد بــودن و شــاد زیســتن بــه 
ــزد و انســان جنبــۀ همگانــی و همه  جایــی داشــت کــه »مشــارکت  خاطــر آفرینــش و آفریده  هــای ای
ــت  ــم و هوی ــان، تحکی ــش ایرانی ــش و بین ــدت در کن ــد، وح ــای واح ــن  ها در روزه ــن جش در چنی

ــان: 3(. ــاخت« )هم ــتوار می  س ــرد و اس ــذ می  ک ــی تنفی ــور انتزاع ــان را به ط ــی آن جمع

خَلتَــه گَلــدی: از زمــان شــروع ســال جدیــد و روزهــای عیــد، جوانــان روســتا بــر دهــان کیســه  ها 
ــش  ــل دودک ــد و از داخ ــی می  رفتن ــام اهال ــالای ب ــر ب ــتند و ب ــازک می  بس ــاب ن ــا طن ــخ ی ــک ن ی
ــه  ــه ســاخته می  شــد و مــردم در آن، هــم غــذا می  پختنــد و هــم خان اجاق  هــای قدیمــی کــه در خان
ــاردَِن  ــه، بخ ِ ــه ب ــه خَلتمَ ــه خَل ــد: »خَل ــتادند و می  خواندن ــن می  فرس ــه پایی ــد، ب ــرم می  کردن را گ
کُلتمَــه بـِـه«؛ یعنــی خالــه خالــه کیســه  ام را بــده و از بخــاری یــا همــان اجــاق کاهــم را بــده. ســاکنان 
خانــه نیــز درون کیســۀ آن  هــا تخم مــرغ، مقــداری کشــمش، گــردو، بــادام و هــر آنچــه از محصــول 
ــن  ــن آیی ــد. ای ــدی می  ریختن ــوان عی ــا به عن ــۀ آن  ه ــتند، درون کیس ــود داش ــت خ ــات و زراع باغ
ــای  ــد لباس  ه ــل از عی ــد روز قب ــان روســتا چن ــزار می  شــده اســت؛ جوان ــۀ دیگــری هــم برگ به گون
ــه  ای  ــوند و کیس ــناخته نش ــا ش ــتند ت ــان می  گذاش ــر سرش ــری ب ــا روس ــیدند و کاه ی ــه می  پوش کهن
ــدِه،  ــه گَل ِــه خَلتَ ِــه خَل ــد: »خَل ــد و می  خواندن ــا می  رفتن ــوی در خانه  ه ــد و جل ــر دستشــان می گرفتن ب
ایچِنــدَه کُلچَــه گَلــدِه«؛ یعنــی خالــه خالــه کیســه آمــد، داخلــش کلوچــه آمــد. اهالــی خانــه هــم در 
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ــز  ــد نی ــاران می  باری ــه ب ــی ک ــد. زمان ــا شــکات می  ریختن ــا، کشــمش ی ــا کلوچــه، خرم کیســۀ آن  ه
ایــن کار را انجــام می  دادنــد و برخــی از خانواده  هــا کــه نمی  خواســتند بــه آن  هــا چیــزی بدهنــد، بــا 

ــد. ــا آب می  ریختن ــر آن  ه ــطل روی س س

ــتان  ــتای ارکان و کاس ــان دو روس ــی مردم ــه هم  آیین ــد ک ــان می  ده ــی نش ــورد بررس ــای م    آیین  ه
ــه  ــت ک ــوده اس ــراه ب ــیب  هایی هم ــراز و نش ــا ف ــی ب ــتی و هم  پیمان ــکاری، هم  زیس ــان هم در جری
درنهایــت شــیرینی آن بــه کام همــه چشــانده اســت؛ زیــرا »نیازهــای افــراد یــک جامعــه در کنــار ســایر 
ــد« )شــیخاوندی، 1383: 5(.  ــز می  طلب ــا، مشــارکت در شــادی  های یکدیگــر و هم  ســوری را نی نیازه
به طورکلــی بــرای شــرکت در شــادی  ها اعــم از بــزرگ و کوچــک، همــۀ بهانه  هــا خــوب هســتند و 
بــه قــول شــهریار: »شــادلیق اولســون، تــوی اولســون، هــر نــه اولورســا اولســون«؛ یعنی شــادی باشــد، 
ــه مشــارکت در ســور و ســرور جمعــی،  ــرا این گون عروســی باشــد، هــر چــه می  خواهــد باشــد؛ زی
ــه  ــری، ک ــتگی هم  محلی  گ ــر و همبس ــق خاط ــی، تعلّ ــاس محل ــارغ از مقی ــی را ف ــی اجتماع زندگ

ــد. ــت می  کن ــت، تقوی ــوری اس ــی و هم  کش ــرای هم  میهن ــه  ای ب پای

ــور  ــای س ــه آیین  ه ــان داد ک ــکارا نش ــتان آش ــتای ارکان و کاس ــردم روس ــگ م ــش در فرهن    پژوه
همچــون عروســی، شــب چلّــه و آیین  هــای متنــوع مربــوط بــه ســه مــاه زمســتان، عیــد نــوروز و... 
بــرای اهالــی ایــن دو خطّــه در گذشــته بســیار مهــم بــوده اســت به گونــه ای کــه برخــی از آن  هــا را 
در مراســمات خــاص و چنــدروزه اجــرا می  کردنــد، امّــا متأســفانه امــروزه بــه دلیــل مهاجــرت بیشــتر 
ــوّل  ــر و تح ــار تغیی ــا دچ ــم  ها و آیین  ه ــن مراس ــینی ای ــترش شهرنش ــهر و گس ــه ش ــینان ب روستانش
شــده و حتّــی بخشــی از آن  هــا رو بــه فراموشــی اســت؛ بنابرایــن، مردمــان ایــن دو روســتا در گــذر 
زمــان از گذشــتۀ خــود کمــی فاصلــه گرفتــه و فرهنــگ غنــی خــود را بــه فراموشــی ســپرده  اند. بــه 
ــان  ــدگان و مردم ــی دارد و آین ــدگار کــردن و ثبــت فرهنــگ بومــی اهمیــت فراوان ــن علــت مان همی
ــورت  ــه به ص ــه، بی  آنک ــن دو منطق ــومات ای ــیاری از رس ــد. بس ــنا می  کن ــا آش ــا آن  ه ــور را ب کش
مکتــوب درآینــد، سینه به ســینه و نســل بــه نســل منتقل شــده کــه بی  تردیــد ایــن مســئله نشــان دهندۀ 
ــا  ــیده  اند. ب ــن کوش ــن آیی ــظ ای ــه در حف ــت ک ــتا اس ــن دو روس ــان ای ــی مردم ــت و فرهیختگ اصال
بررســی آیین  هــای موجــود در فرهنــگ ایــن دو روســتا، از خــال آن  هــا می  تــوان ردّ پــای زندگــی، 
عشــق، افــکار، اعتقــادات، کار و تــاش مردمــان ایــن دو خطّــه را مشــاهده کــرد. هرچنــد کــه زندگــی 
ــته  ــای گذاش ــمات برج ــن مراس ــرای ای ــر نحــوۀ اج ــود را ب ــرات خ ــان تأثی ــذر زم ــینی و گ شهرنش
اســت، امّــا بــه دلیــل یکجانشــینی و تعصبــات، اهالــی ایــن دو روســتا همچنــان بــه برگــزاری برخــی 
ــای  ــی از آیین  ه ــتانی  ها برخ ــا و کاس ــون ارکانی  ه ــتند. هم اکن ــد هس ــم پایبن ــیوۀ قدی ــه ش ــا ب از آن  ه
ســور را کــه از ســنتّ، عــرف و قوانیــن کهــن قومــی خــود بــه همــراه بینش  هــای اعتقــادی و دینــی 
کــه از گذشتگان  شــان بــر جــای مانــده اســت، بــه پــا می  دارنــد و مراســمات ســور در ایــن روســتاها 

ــد.  ــمار می  آی ــه ش ــی ب ــتگی قوم ــای همبس از نمونه  ه
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4. نتیجه  گیری
آداب ورســوم و مراســمات، آیینــه  ای از فرهنــگ، مذهــب، احساســات، عواطــف و اندیشــه  های یــک 
قــوم هســتند کــه می  تــوان بــا ثبــت  ایــن آیین  هــا، آن  هــا را از خطــر نابــودی حفــظ کــرد. آیین  هــای 
ــا  ــی قرن  ه ــا در ط ــرات آن  ه ــات و تفک ــۀ تجربی ــا مجموع ــای آن  ه ــادات و باوره ــد اعتق ــوام مانن اق
اســت کــه بــه جامعــه هویــت می  بخشــد؛ ازایــن رو بــرای شــناخت مــردم هــر قــوم بایــد آیین  هــای 
آن  هــا را بشناســیم تــا بــا روش، نــوع زندگــی، تفکّــر و تمــدّن آن  هــا آشــنا شــویم. آیین  هــای ســور 
ــد  ــاب می  آین ــه حس ــی ب ــای ایران ــخ قومیت ه ــگ و تاری ــن ارکان فرهن ــی از کهن  تری ــمار یک در ش
کــه از گذشــته تاکنــون در مناطــق مختلــف ایــران بــه شــیوه  های متعــدّد و باشــکوه برگــزار می  شــود 
کــه اغلــب آن  هــا از ســنتّ  های باقی  مانــدۀ کهــن سرچشــمه می  گیرنــد. هرچنــد کــه امــروزه اغلــب 
ــوده و شــکل  ــی همــراه ب ــا تغییرات ــد ب ــوژی جدی ــا ورود تکنول ــان و ب ــا گذشــت زم ــن آیین  هــا ب ای
دیگــر یافتــه اســت، امّــا درمجمــوع بــا اشــاعۀ فرهنگــی و باهــدف تــداوم بیــن قومیت هــای ایرانــی 
برگــزار می  شــود. واژه  هــا و اصطاحــات به کاربــرده شــده در آیین  هــا یکــی از وجــوه تمایــز 
ــج در  ــور رای ــای س ــی آیین  ه ــی و معرف ــن بررس ــه ضم ــت ک ــف اس ــای مختل ــا در فرهنگ  ه آن  ه
ــه ایــن آیین  هــا در گویــش  ــا برخــی از واژه  هــا و اصطاحــات مربــوط ب دو روســتای موردبحــث، ب
ترکــی خراســان شــمالی نیــز آشــنا شــدیم. همچنیــن بــا بررســی برخــی از آیین  هــای ســور مــردم دو 
روســتای ترک  نشــین کاســتان و ارکان بــا مــوارد گوناگونــی از شــیوۀ زندگــی، آداب ورســوم، ســنتّ  ها، 
عقایــد و باورهــای مردمــان ایــن دو خطّــه از خراســان شــمالی آشــنا شــدیم. عــاوه بــر آن متوجّــه 
شــدیم کــه هــر یــک از ایــن آیین هــا به مثابــۀ آیینــه  ای هســتند کــه بســیاری از نــکات مردم  شناســی، 
ــه اســت.  ــی یافت ــن نواحــی در آن تجلّ ــان ای جامعه  شناســی و روان  شناســی اجتماعــی زندگــی مردم
ــر  ــال  های اخی ــی در س ــای فرهنگ ــن فاصله  ه ــان رفت ــع آن، از می ــی و به تب ــانه  های جمع ــوذ رس نف
زمینه  ســاز تغییــر و دگرگونی  هــای بنیادیــن در اجــرای مراســم و آیین  هــا در مناطــق گوناگــون ایــران 
شــده اســت کــه ایــن امــر در مــورد دو روســتای مذکــور هــم صــدق می  کنــد. در ایــن دو روســتای 
ــی و کرمانجــی و از  ــی، ترکمن ــای دیگــری چــون تات ــه مجــاورت گویش  ه ــه ب ــا توجّ ترک  نشــین ب
ســوی دیگــر جایگزیــن شــدن زبــان فارســی بــه جــای گویــش ترکــی رایــج در ایــن مناطــق، ســرعت 
ایــن تغییــر را تندتــر کــرده اســت. بســیاری از مراســمات و آیین  هــای مطرح شــده در ایــن پژوهــش 
تنهــا نــام و خاطــره  ای از آن  هــا بــرای نســل جدیــد بــه یــادگار مانــده اســت. نتیجــه ایــن پژوهــش 
ــه برخــی از آداب و مناســک رایــج در بیــن ایــن دو روســتای ترک  زبــان از  نشــان می  دهــد ک
ســنتّ  های باســتانی حکایــت دارد کــه نشــان می  دهــد پایبنــدی بــه آداب ورســوم   مربــوط بــه شــادی 
ارتبــاط عمیقــی بــا گذشــته  های دور دارد، امّــا بســیاری از آن  هــا بــا مدرنیتــه شــدن و شهرنشــینی از 
ــرات کلــی کــه ناشــی از گــذر زمــان  ــا تغیی ــه ب ــه و فقــط برخــی از ایــن ســنت های دیرین بیــن رفت
اســت، در حــال اجــرا و برگــزاری هســتند. درمجمــوع می تــوان گفــت بســیاری از آیین  هــای مــورد 
ــا  ــا گذشــته، امــروزه به اختصــار برگــزار می  شــود و رونــق ســابق را نــدارد؛ امّ بررســی در مقایســه ب
ــه دارد و وحــدت در کنــش و  ــن آیین  هاســت کــه کمــاکان ادام آنچــه مهــم اســت، مشــارکت در ای
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ــان را به طــور انتزاعــی جــاری و  ــی را تحکیــم می  بخشــد و همچنیــن هویــت جمعــی آن بینــش اهال
ــازد. ــتوار می  س اس

پی  نوشت  ها

1. اســتان خراســان شــمالی بــا مرکزیــت شهرســتان بجنــورد کــه قومیت هــای مختلفــی نظیــر: تــات، 
ــه اســتان »رنگین کمــان اقــوام«  ــه همیــن دلیــل ب ــد و ب تــرک، ترکمــن و کرمانــج در آن ســکنی دارن

مشــهور اســت.

2. هر بادمان در گویش ترکی برابر بود با 4 کیلوگرم.

3. معنــی: دســتت را بــده حنــا کنیــم/ قربــان قــد و بالایــت/  دامــاد بــه قربــان حنایــت / قربــان جــان 
قشــنگت / یکــی تــو بگــو، یکــی مــن، دامــاد بــه قربــان حنایــت /  کــور شــود دو چشــمانم، دامــاد بــه 
قربــان حنایــت /  بــا تــو حــرفِ پنهانــی دارم /  دامــاد بــه قربــان حنایــت، بــه قربــان عروســی اوّلــت.

4. نوعی فتیر محلی با کرۀ حیوانی. 

5. درآوردن عروس.

6. یعنی سه بار لگد کن، آرام لگد کن.  

7. مثــاً ســنتِّ ابراهیمــیِ ختنــه ازجملــه مصادیــق »کلمــات« در آیــۀ 124 ســورۀ بقــره، »ملِّــۀَ ابراهیــمَ 
حنیفــاً«، در آیــۀ 125 ســورۀ نســاء و »حنفــاء« در آیــۀ 5 ســورۀ بینّــه به شــمار رفتــه اســت و همچنیــن 
مــراد از »صِبغــۀَالّل« در آیــۀ 138 ســورۀ بقــره بــه نظــر برخــی مفســران، شــریعت الهــی دربــارۀ ختنــه 
ــن و شــرایط و چگونگــی آن در اســام  ــن ســنتّ دیری ــه پیشــینۀ ای ــن در احادیــث ب اســت. همچنی
ــر  ــالگی ذک ــم را در هشتادس ــرت ابراهی ــۀ حض ــث ختن ــی احادی ــر: برخ ــت؛ نظی ــده اس ــه ش پرداخت
ــۀ برخــی دیگــر  ــر پای ّــد، عبدالمطلــب و ب ــر اکــرم را پــس از تول ــد و برخــی احادیــث، پیامب کرده ان
جبرئیــل، ختنــه کــرد و همچنیــن در برخــی احادیــث بیــان شــده کــه حضــرت مختــون متولـّـد شــده 

ــه(. ــت )ویکی  فق اس

ــرَگ«  ــه چِ ــه آن »قَلَ ــتند و ب ــا داش ــاط خانه  ه ــراً در حی ــه اکث ــی ک ــای گِل ــه در تنوره ــی ک 8. نان
ــت. ــروف اس ــم مع ــانِ کاک ه ــه ن ــه ب ــه« ک ــام »یوخَ ــا ن ــازک ب ــی ن ــری، نان ــد و دیگ می  گفتن

9. توپ پرتاب کردن.
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